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 )عليشـاه  مجذوب( تابنده نورعلي دكتر حاج آقاي حضرت آنكه به توجه با

 و فرماينـد  مـي  بيـان  فقري جلسات در عموماً سؤالات را، و ها نامه پاسخ
 نماييد لطف باشد، نمي سؤالات و ها نامه تك تك به جداگانه پاسخ امكان
  .بفرماييد مطالعه تدقّ به سؤال طرح از قبل را بيانات جزوات مطالب

 خصوص به مندان علاقه بيشتر چه هر دسترسي منظور به است خواهشمند
 كـه  درصـورتي  بيانـات،  جـزوات  ساير و جزوه اين به مؤمنين ساير و فقرا

  .نماييد هديه سايرين به نموده لطف داريد، موجود جلد يك از بيشتر
 ـ مستقل از هـر   ي جزوات بيانات، هتهي آنكه به توجه با ه و مؤسسـه خيري

گيـرد، خواهشـمند اسـت جهـت اعـلام سـفارش        انتشاراتي صورت مـي 
 تمـاس  0912 583 8242 ي تلفن شماره با ي اشتراك، نحوه آشنايي با و

  .فرماييد حاصل
ي كساني كه در تكثير اين جزوه و ساير جزوات بيانات،  بدينوسيله از همه

  .شود اند، سپاسگزاري مي توفيق خدمت مالي داشته
. باشـد  پـذير مـي   انك ـمطالعه جزوات از طريق سايت اينترنتي ذيل نيز ام

ــه تف   در ــزوات ب ــايت، ج ــن س ــكاي ــامل كي ــزوات   :و ش ــه ج مجموع
شـريفه پندصـالح،    عرفـاني، مكاتيـب عرفـاني، شـرح رسـاله      گفتارهاي

استخاره، اختلافات خـانوادگي،  (وگوهاي عرفاني، جزوات موضوعي  گفت
همچنـين در ايـن سـايت امكـان     . باشـد  مـي ... و) حقوق مالي و عشـريه 

  .دارد وجود نيز نظر، مورد مطالب جستجوي موضوعي در خصوص
WWW.JOZVEH121.COM  
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ِ
  االلهّٰ  بِسْم

ِ
حمْن حيم الرَّ .الرَّ

1
   

آن را بـدون   ءزيك نظام حقوقي را وقتي در نظر بگيريم يك ج ـ
مثـل بـدن، فـرض    . شود مورد قضاوت قرار داد ه به ساير اجزاء نميتوج

گيرد، البتّه نه اين چيزهاي عارضي  كنيد نوك انگشت پاي يكي درد مي
گيرد بعد هم خـودش   شود، مثلاً ضربه بخورد درد مي كه فوري تمام مي

اح شـود، بـه جـرّ    يك كسالتي از اين حيـث پيـدا مـي   ! شود، نه خوب مي
بـراي شـما   . برمّ، خيلي هم برايش راحت است گويد مي مراجعه كنيد مي

خواهـد ايـن را    طبيب مي. هم ظاهراً بعدش راحت است ولي ناقص شده
ردگـي اسـت، يـك روغنـي     م گويد اين خون درمان كند، يك طبيبي مي

كنـد چـرا    شود و يك طبيب ديگـر فكـر مـي    مالد يك خرده آرام مي مي
درسش را قبلاً خوانده و در خـاطرش اسـت يـا مراجعـه     اينطور شده؟ يا 

رسـاند و   خون به اين انگشت پا مـي كه بيند اين رگي است  كند، مي مي
القاعـده اجـزاء بايـد     دهـد علـي   يك عصبي است كه اين را حركت مـي 

نگذارند در اين عضو ناراحتي ايجـاد بشـود پـس اينكـه در ايـن عضـو       
گر هم هست، تقصير خـودش هـم   ناراحتي ايجاد شده، تقصير آنهاي دي

كـرده، تقصـير    هست كه مثلاً هميشـه روي آن انگشـت پـا تكيـه مـي     
كبـد چـرا مقصـر    . كدام عضو است؟ كبد است. اعضاي ديگر هم هست

بيند مربوط بـه    يكي هم مي. خورد است؟ چون مثلاً زياد غذاي چرب مي

                                                                          
 )ان ايمانيجلسه برادر. (ش.  ه 9/7/1390صبح شنبه، تاريخ . 1
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. كند ميبايد دفع كند، نكه كليه آن چيزهايي كه، اضافات را . كليه است
ي بدن در اين مورد بايد كـار كنـد و مـورد     رويد دنبال آنها، مجموعه مي

  .بگيرد معاينه و مقايسه قرار
يـا   كوتـاهي خـود مـا   . يك نظام حقـوقي هـم همينطـور اسـت    

شـود كـه نتـوانيم و     تحريكات و تبليغات دشـمنان اسـلام موجـب مـي    
هـا در مـورد    مـثلاً خيلـي  . توجه به جهات اصلي بكنـيم  كه نخواهيم يا

گوينـد چـرا    مي. كنند ارتباطات زناشويي و خانوادگي انتقادات زيادي مي
خداوند اجازه داده كه مرد چهار زن بگيرد؟ چرا طلاق اينطـوري اسـت؟   
چرا در خانواده اينطوري است؟ اين توجهـات را بـدون در نظـر گـرفتن     

ي بـر زن  بينيد مثلاً يك تحميلات اگر مي. شود كرد ي اينها نمي مجموعه
: گويـد كـه   ي اينها را گفته ولي بعـد مـي   در خانواده وارد شده، خدا همه
عَْرُوفِ 

ْ
ـالم

ِ
یْھِنَّ ب

َ
ذي عَل

َّ
لُ ال

ْ
نَّ مِث ُ وَلهَ

، همان چيزهايي كه در اينجـا گفتـيم در   1
مورد حقّي كه مرد بر زن دارد، معكوس همين چيزها هم هسـت يعنـي   

كه مرد حـق دارد   ، همانطورياصطلاح زن حق دارد بر مرد ها را به همين
كننـد آن زور اسـت ديگـر، زور را هـم كـه در       حالا اگر اجرا نمي. بر زن

  .براي اجازه الزام نيست. شود جا داد، البتّه خودش رد كرده قرآن نمي
بشر آفريده كه شد، خداوند يك چيزي در او گذاشته كـه طالـب   

از  يـك مقـداري   البتّه. خواهد هيچ قيدي برايش باشد آزادي است، نمي

                                                                          
  .228سوره بقره، آيه .  1
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بنـابراين اگـر يـك     .گويـد  يك مقداري را بيخود مـي  صحيح است، آن
اي را گذاشتند ايـن علامـت فضـيلت نيسـت،      قيدي را برداشتند و اجازه

ت    را بـه   ايـن  ،اي كه داده شده، يـك طـرف   اجازه منتها هر عنـوان مزيـ
تا زن اند كه برو چهار  امر كه نكرده. حساب كرده، اجازه غير از امر است

توانـد بگيـرد،    همين دليل كه در دنياي امروز كسي دو تا نمـي  به . بگير
بشـر خيلـي    ي در يك روزگاري عده. براي اينكه وظايفي دارد. دارد نگه

ي گوسـفند داريـد، اگـر     وقتي شما يك گوسفنددار باشـيد، گلّـه  . كم بود
ه، مــيش تعــداد گوســفندهايتان كــم باشــد، تعــدادي گوســفندهاي مــاد

گيريد، براي اينكه اينها فرزند بياورند ولي بعد آن گوسـفندهايي كـه    مي
ايـن در واقـع مزيتـي    . خوريد شيد ميكُ كنيد و مي نر هستند را پروار مي

اند و  است، يك مزايايي هست كه در هر گوشه و كنار براي مرد گذاشته
. ي اينها را بايد بـا هـم در نظـر گرفـت     مجموعه. مزايايي براي زن يك
لي صـحبت     لي مفصل است اگر برسيم انخي شاءاالله بايد جلسـات مفصـ

روزهـا مـن آيـات مربـوط بـه       خصوصاً اين . كنيم، مسائل زيادي هست
  . خواندم و بسيار نكات جالبي بايد مطرح بشود طلاق را مي
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  االلهّٰ  بِسْم

ِ
حمْن حيم الرَّ .الرَّ

1
   

  يك حقوقدان، يك كسي كه كارش مطالعات اجتماعي و جامعـه 
هـا همـه از    است، شخصي كه مطلّع است، آن هم تازه امروز حقوقـدان 

ها مطلّع نيستند ولي اگر تمام جوانب و قوانين را مطلّع باشـد   تمام رشته
و روي آن تسلطّي داشته باشد، او وقتي بخواهد بحث يا صحبتي بكنـد،  

تواند ولي مردم عادي فقط از يك جا، از همانجـايي   جهات مي ي از همه
  .كنند خودشان گرفتارند، صحبت ميكه 

گوييـد   رويد پارچه بخريد مي شما وقتي مي ؛مثلاً در مورد ماليات
چرا گران است؟ او هـم مـثلاً جـوابي     :گوييد خيلي گران است، به او مي

كـار نداريـد يـا اطـلاع هـم       شويد از او ناراحت ميهرجهت،  به. دهد مي
ينطور، يك حـرف حسـابي   نداريد كه اين از كجا فراهم شده؟ او هم هم

مـن كـار كـردم، زحمـت     ! آقـا : گويـد  مي. هم اگر داشته باشد، همينطور
كشيدم، مثلاً چهارصد، پانصد هزار تومان درآمد داشتم، يعنـي چـه كـه    

دانم دو درصدش را بدهم به يكي؟ آن مالياتي   هشت درصدش را يا نمي
اصـلاحي،   هـيچ . ريزد هم مي كند، اين است كه به هم همينطور فكر مي

. جاهـا رسـيدگي كـرد     شـود، بايـد بـه همـه     هيچ كاري از يك جا نمـي 
و  رسـيم  مـي اي كه در مورد برخورد در اجتمـاع، بـه آن    مهمترين مسأله

در . هاست، مسـائل خـانوادگي اسـت    ها و نگراني موجبِ بيشتر گرفتاري

                                                                          
 )جلسه خواهران ايماني. (ش.  ه 9/7/1390صبح شنبه، تاريخ . 1
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ي زحمت خانـه   يعني چه، همه: گويد مسائل خانوادگي هم، مثلاً مرد مي
من بايد بكشم؟ بروم بيرون عملگي كنم يا در كارخانه كار كنم، بعـد   را

زن همينطـور  . خـورم  خرج خانه را بياورم منزل، فقط يك ناهـاري مـي  
كـنم و   ها را بزرگ مي كشم، بچه چرا من اينقدر زحمت مي :گويد كه مي
خواهـد اينهـا را مـنظمّ كنـد،      كسي مي. شود ؟ همه به هم ريخته مي....

خواهد منظمّ كند ولي نه، مثل اينكه خيلـي هـم مايـل     خداوند ميالبتّه 
خواهد هميشه يك خـرده اينطـوري باشـد و ايـن      نيست منظمّ كند، مي

  . كند خوب است براي اينكه فكر انسان پيشرفت مي
يكي، سؤالي هم كه رسيده راجع به همين است كه چرا به مـرد  

هركس، هر مطلبي بـه  . دادند اجازه دادند كه چهار زن بگيرد؟ اولاً اجازه
شما اجازه داد يك چيز مفتي است كه گيرتان آمـده، تحميلـي نيسـت،    

هـم كـه ايـن اشـتباه را      آن علـّت . اجازه دادن براي اين مزيتي نيسـت 
خودمـان  ! خواهيم، نه كنند، اين است كه ما هر چيزي را از قانون مي مي

د، ن بايد جلويش را بگيرگوييم قانو مي. بالاترين قانون هستيم، انسانيت
كنـد و   غير از قانون بسياري مسائل هست كه انسـان را تربيـت مـي   ! نه

وجدان انساني، علاقه و محبت به ديگران، اينهـا   ؛راهنماي انسان است
اين مسأله را هم اگر توجه كنيد، آمـار بگيرنـد، در   . كنند همه هدايت مي

ا بـود و مردهـا زور داشـتند،    ي بشر، اصلاً چون زور با مرده دوران اوليه
كردنـد، رسـم    ي قوانين را به نفع خودشان رفتار مـي  ي كارها، همه همه
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عنوان مشكل  هم همين بود، همه هم قبول داشتند، هيچ نقصي نبود، به
قـديم، در خـود   . تدريج افكار عمومي عوض شد شد، به اجتماع تلقّي نمي

را كه چند زن داشتند،  همين ايران و شهرهاي خودمان ديديم، مردهايي
الان هم يكي دو تا هست، قبلاً زياد بودند ولي حالا تقريباً فحشي شده 
يعني اگر كسي دو زن داشته باشد، برايش كسر شأن است، اين مهمتـر  

   .از قانون شرع است
طوري به ميل خودمان  خيلي مواقع مردم، ماها خودمان هم، يك

. ست، گاهي هم بـا آن بـد اسـت   كنيم كه غير از حكم شرعي ا رفتار مي
بيشتر از قدرت گاهي اوقات اين قدرت عرف، قدرت عادتي كه ما داريم 

هـا كـم    كم روز بـه روز ايمـان   كند، چرا؟ چون كم مذهبي، در ما اثر مي
خـود جامعـه نيـاز     بنـابراين . دهيم شده، به اين چيزها بيشتر اهميت مي

هم اصل بر اين است كه نيـازِ   ندارد كه چنين قانوني بگذرانَد، در قوانين
كند ولي وقتي جامعه نيـاز نـدارد، جمعيـت     جامعه آن قانون را ايجاد مي

بـراي اينكـه   . خيلي زياد است، مقررّات ازدواج بالنسبه خيلي آسان است
ي بشري خيلي كم بود بايـد نسـل جديـد     جامعه جمعيتيك روزگاري، 

بعد اگـر  . رات را موجب شدآمدند، اين مسأله و بسياري از مقرّ زيادتر مي
. هـم بگـذاريم   كناري مقررّات را  هم ما بخواهيم بررسي كنيم بايد همه

هـا را بيـاوريم،    مقررّات جزايي مربوط به مسـائل خـانوادگي و مجـازات   
ي اينهـا را بـا هـم بگـذاريم ببينـيم       را بياوريم، همـه ... ي نفقه و مسأله
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اجازه هـم  . شود اب ميهركدامش تغييري بدهيم، يك جاي ديگر خر به
اصلاً محتاج به قانون نبود و محتاج به قانون نيست، قانون بيايد بگويـد  

خواهيد بخوريد، محتاج به اجـازه   شما اجازه داريد كه صبحانه هر چه مي
تـَرش،   پس چرا اجازه داده، اجازه داده براي جلـوگيري از اضـافه  . نيست

هـايي   حرمسرا. انزده، بيست تابيند چهار تا كه هيچ، ده، پ براي اينكه مي
جلوي . هست كه شايد الان هم در دنيا باشد، امُرا، ملوك و اينها داشتند

اي است كـه   اين يك نحوه. گويد كه چهار تا بگير گيرد و مي اينها را مي
دهد، نه اينكه گفته حتماً چهار تا بگيريد، خوب  بيش از اين را اجازه نمي

كم قصاص هم همينطـور اسـت، نگفتـه    محدود كرده، مثل ح! است، نه
براي اينكه قبلاً . حتماً قصاص كنيد، گفته اگر ببخشيد خيلي خوب است

، يكـي از  »ي اوس و خـزرج  قبيله«اي كه اسمشان را شنيديد  دو تا قبيله
اينها يكي از آنها را كشته بود، در حدود دويست سال بين اين دو قبيلـه  

فت قصاص كنيد كه تمـام بشـود،   گ. جنگ بود، آمد جلوي اين را گرفت
قصـاص را دسـتور داد بـراي    . نه اينكه قصاص هم، خوب است، بكنيـد 

كنـيم الان مـثلاً    منتها ما بد اجـرا مـي  . اينكه آن كينه ديگر تمام بشود
ماها هسـتيم  ! بله. دهند ي سوءاستفاده قرار مي اسلام را وسيله: گويند مي

كنيم، بد تعبير  استفاده ميسوءها از مقررّاتي كه هست  و زن يعني مردها
كنيم، براي اينكه زور بگوييم، مرد به زن زور بگويد كه حـالا نوبـت    مي

خواهـد جلـوي زور را بگيـرد،     قانون مـي . شده كه زن به مرد زور بگويد
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اش در آن آيه هـم   نمونه. اصطلاح غلبه بدهد خواهد هيچكدام را به نمي
ـمُؤْ  :هست
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ي مؤمنين با هم جنگ كردند، اگر يكـي از اينهـا    اگر دو طائفه ،1 الا

كند، شما عليه آن يكي كه سـتمكار اسـت بايسـتيد     به ديگري ستم مي
د كـه او  ولي وقتي كه او از ستمش دست كشيد، ديگر دنبال جنگ نروي

. آنوقت اين دو تا كه مسـاوي شـدند صلحشـان بدهيـد    . را از بين ببريد
بيخود نيست كه شايد . راجع به مقررّات حقوقي و اينها خيلي بحث است

همـين  ! حقـوق، علـم نيسـت، نـه     علـمِ  :ها خيال كننـد، بگوينـد   بعضي
ي  هاست، خيلي هم دقيق و مفصل است براي اينكه بايـد روحيـه   بحث

  . بشناسندرا زن مرد و 
دو  ،چند تا كتابي است من خواندم به زبان فرانسه اسـت، يكـي  

ي زن و مـرد   هـايي راجـع بـه روحيـه     تا از آنها ترجمه شـده، حقوقـدان  
است كـه ايـن را يـك     روح زنند، يكي از آنها به اسم ا هبطوركلّي نوشت

خانمي نوشته و اين خيلي خوب است پيدايش كنيد، بخوانيد كه پـدرش  
حقوقدانان بود، طبيبي بود كه حقوقدان شد، لومبروزو مشهور اسـت و   از

ص     هايي است كه ژيلي يكي هم كتاب كولوم يعني دكتـري كـه متخصـ
آنهـا   ،هاي زنانه است نوشته، چند تا كتاب نوشته كه من خواندم كسالت

خواسـتم ترجمـه    من مـي . هم يادم نيست به چه اسمي ترجمه كردندرا 
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وقتي . توسلي، پسر مرحوم توسلي اصفهاني ترجمه كردكنم، آقاي دكتر 
نويسـيد،   كنيـد يـا قـانوني مـي      كه فرض كنيد راجع به خانواده انتقاد مي

خـواهيم   هـا مـي   وقتي راجع به ماليـات . روانشناسي آن را هم بايد بدانيد
دهنده را بشناسيم كه  گيرنده و ماليات حرف بزنيم، روانشناسي آن ماليات

شاءاالله اگر من وقت كنم در جلساتي يـا   كند؟ حالا ان ر را ميچرا اين كا
ي فهـم   ي فهم خودم، نه بـه انـدازه   هايي، يك خرده، به اندازه در نوشته

  :گويد، البتّه مولوي حق دارد اين حرف را بزند چون مولوي مي... شما
   توســت فهــم قــدر بــه ميگــو يمــ چــه آن
ــردم   ــدر مـ ــرت انـ ــمِ حسـ ــت فهـ  درسـ
  .است خودم فهم م،ويگ يم هچ هر حالا نم نه،
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ِ
  االلهّٰ  بِسْم

ِ
حمْن حيم الرَّ .الرَّ

1
   
كنم، بگيريد  است را توصيه مي انجيلو  توراتكتاب مقدس كه 

بخوانيد بد نيست، اولاً يك قسمتش كه كتاب قصه است، فـرض كنيـد   
خوانيد، اين هم يك كتابي است ولي خيلـي   مي كِرد ي حسين قصهداريد 

هــايي كــه بــا روايــات مــا  الــب و عميقــي دارد و يــك تفــاوتنكــات ج
  . ها دارد مسلمان

. نژاد از فقراست يك مـرد اديـب و نويسـنده    آقاي قاسم هاشمي
  .است را نوشته و اين مسأله را بررسي كرده ايوبكتاب 

هـايي اسـت كـه اعتقـاد محكـم را       داستان ايوبِ نبي از داستان
مي كه به فضل خدا و وحدانيت خـدا و  رساند يعني ايوب اعتقاد محك مي

تفاوتش . ها را تحمل كند ي آن سختي قدرت او داشت، موجب شد همه
هاي مسيحيت، البتّـه نـه داسـتان، چيزهـايي كـه       در داستان. اين است

وب  . كند طور ديگري بررسي مي متداول است، ايوب را يك خداوند به ايـ
هاي كوچك بـود،   حالا منطقه. اولاً رئيس قوم بود. ي نعمات را داد همه

زنان خوبي داشـت،  . اصطلاح پادشاه بود اي امير بود، به او در يك منطقه
فرزنـدان زيـاد و خـوبي داشـت و محصـول      . ام كـه بـود  برحسب آن اي

كردند، او را دوسـت   ي مردم هم اطاعتش مي ازهرجهت خوب بود، همه
طـوري از اولـي    اند، يـك  هاي مسيحيت نوشته در بعضي داستان. داشتند
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انـد كـه شـيطان را يـك وجـود       كه شيطان آفريده شد برداشـت كـرده  
   .ندا همستقلّي در برابر خدا گرفت

گويند خداوند بـه شـيطان يـك     مثلاً در همين داستان ايوب، مي
البتّه اين بـه  ! ي خوبي دارم مثل ايوب ببين من چه بنده: روزي گفت كه

مقابل خدا و اين مـنم منمـي كـه     دنبال اين بود كه هميشه، شيطان در
كـنم، چنـان    گفـت مـن چنـين مـي     هميشه مي. گفت، باز هم داشت مي
خدا به شيطان گفت كه ببـين  ..... كنم و كنم، بندگان تو را گمراه مي مي

بلـه، آن همـه نعمـاتي كـه بـه او       :شيطان گفت .ي خوبي دارم چه بنده
خـواهي امتحـان    مـي . شـود  ي خوبي مي دادي، اگر به هركه بدهي بنده
مانـد؟    ببين مـي . هاي گوسفندش را بگيرم كني، به من اجازه بده كه گلّه

بـاز  . ي گوسفندان او را از بين بـرد  سيلي آمد و همه. خدا به او اجازه داد
دوبـاره  . كـرد  اصطلاح ككَش نگزيد، همانطور بندگي خدا را مي ايوب به

شـيطان گفـت آن    .خدا به شيطان گفت كه ببين اين كار را هـم كـردم  
يكـي، تمـام نعمـاتش را از او     فرزندان خوبي كه دادي، همينطـور يكـي  

اش،  ي خـانواده  همـه . باز هم ايوب سر جاي خودش بـاقي مانـد  . گرفت
وب     زن هايش از هم پاشيدند فقط يك زنش كه خيلي مؤمن بـود، بـا ايـ
زد و بـوي بـدي    بعد ايوب يك بيماري گرفت كه بدنش كرم مـي . ماند
از ده بيـرون   :ده متأثرّ و از اين ناراحت شدند بـه او گفتنـد   مردمِ. داد مي

آمـد   زنـش مـي  . اي بود، آنجـا مانـد   برو، او رفت در بيرونِ ده يك خرابه
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ببينيـد  . برد خريد، مي آورد غذا مي ي، كلفتي، يك پولي گير مييشو رخت
بعد . هحالا يك زني كه در ناز و نعمت بوده و ملكه بوده حالا اينطور شد

ي  يك روزي كه اين زن آمد به كلفتي، باز روي آن محاجـه و مجادلـه  
شيطان و خدا، شيطان يك كاري كرد كه هـيچكس كـار بـه او ارجـاع     

عصر شـد هـيچ پـولي نداشـت، هـيچ كـار نكـرده بـود، غـذايي          . نكند
صـورت   تواست بخرد براي شوهرش ببرد، ناراحت بـود، شـيطان بـه    نمي

دنبال كار  :بينم بيكاري، چرا؟ گفت مي :شد گفت يك انساني بر او ظاهر
موهـاي خيلـي   . اصـطلاح هنرمنـدم   من صنعتگرم، بـه  :گفت. گشتم مي

گفـت  . زن قبـول كـرد  . قشنگي داري، ايـن موهـا را بـه مـن بفـروش     
وب بيايـد      ،موهايش را زدند و پولي گرفت از . ناني خريـد كـه پـيش ايـ

است و امروز از مزد زنت بدكاره  :طرف شيطان آمد پيش ايوب، گفت آن
خودش براي تو غذا گرفته و دليلش هم اين اسـت كـه امـروز     بدكارگيِ

هـا مثـل سنگسـار كـه      قديم هم رسم بود زن. ديگر سرش را تراشيدند
وب قسـم خـورد، گفـت كـه مـن قسـم        . زدنـد  مي گويند، موها را مي ايـ
 ي چـوب  خورم كه اگر سر زنم را تراشيده بودند وقتي آمد، صد تركه مي

. وقتي زنش آمد ايوب خيلي متأثرّ شد، بـه درگـاه خـدا ناليـد    . به او بزنم
كـردم و   ي نعماتي كه بـه مـن دادي، شـكرت را مـي     همه! خدايا :گفت

امـا  . يكي گرفتي صبر كردم يكي. شكرگزارم، آن نعمات را از من گرفتي
طاقت اين يكي، اين دوره را كه زنم اينطور شـده باشـد را نـدارم، صـبر     
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ي آن  خداوند اول كه تأييد كـرد، گفـت كـه بلـه، همـه     . توانم بكنم نمي
چه كسي . تو دادي :كارها را كردي ولي چه كسي به تو صبر داد؟ گفت

همـين صـبري كـه     :گفـت . تـو دادي  :به تو آن همه نعمات داد؟ گفت
پـس   :گفت. خدايا تو دادي :چه كسي داد؟ گفت» صبر كردم«گويي  مي
كـه  ! گـذاري؟  آنها بـه مـن منـّت مـي     م، سر ي اينهايي كه من داد همه
جاي خاك كه بر  به. گويند ايوب ناراحت شد، خاك به دهانش ريخت مي

، خاك بـه دهـانش ريخـت،    »سرم خاك به«گويند  ريزند، كه مي سر مي
تسليم كه شد، آنوقت زنش هم كـه  . غلط كردم، آن هم تو دادي :گفت

وب گفت كه نخيـر، زنـت   ه را به آمد ديد سرش تراشيده، خداوند قضياي
بعد ايوب قسم خـورده بـود كـه صـد     . پول گيرش نيامد اين كار را كرد

اند براي اينكه ما بدانيم تـا   اين قسمت را در قرآن گفته. ضربه به او بزند
دانـيم ولـي    خصوص وقتي چيـزي نمـي   توانيم نبايد قسم بخوريم، به مي

ت كه تـو قسـم خـوردي    خداوند گف. وقتي قسم خورديم، بايد اجرا كنيم
بـار   هم وصل كن، يك به اق به او بزني، صد تركه بگيركه صد تركه شلّ

 :گويـد  مـي . شود صد تركه، خدا كـلاه شـرعي يـادش داد    ، ميبه او بزن
گويد قَسمت را نشكن و ايـن كـار را بكـن     در اول مي. قَسمت را نشكن

  .كه بعد تمام چيزهايش برگشت
ايـن داسـتان    خـاطر  هور اسـت، بـه  گويند مش ـ صبر ايوب كه مي

ما چندان  مورخينِ و ها، محقّقين البتّه به اين داستان. زندگي ايوب است
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ايوب . كنند اند، چون آنها وقايع را از نظر تربيت كه نگاه نمي توجه نكرده
رئيس يك قبيله، يك قوم خيلي كوچكي بود، زياد هم اثـري در تـاريخ   

اش را ديـدم، چهـار    رجمه شده، من ترجمـه نگذاشته، يك كتابي اخيراً ت
ي اين  همه. ام اش را خوانده را دارم، همه شي سه جلد جلد بوده، ترجمه

آوري كرده و گشته از چيزهاي تاريخي، محل  هاي قرآن را جمع داستان
و جا و تاريخ آن را پيدا كرده و نوشته كه ما شك نكنيم در اينكـه ايـن   

شاءاالله صـبر   حالا ان. باشد ميواقعيت فقط يك داستان است، بلكه يك 
. گوييم همين است ولي ما نصف صبر ايوب را هـم نـداريم   ايوب كه مي

 پيغمبرانِ. شاءاالله خدا اصلاً به ما اين چيزها را ندهد كه ما صبر كنيم ان
اسرائيل مثل مشايخ بودند، مشايخي كـه از زمـان قبـل از حضـرت      بني

دوراني اسـت   رايبايوب . قت پيش بودموسي بود كه اين ايوب خيلي و
وقتي موسي مبعوث شد آن دين . مبعوث نشده بود عكه هنوز موسي

  .ايوب قبل از آن بود. كتاب آوردجديد، 
قـول آنهـا    گويند وقتي كه عيسي را بـه  ها معتقدند و مي مسيحي

كنند و من بعد از سه  كشند، دفن مي بله، من را مي :كشتند، عيسي گفت
اينها گفتند كـه عيسـي را كـه كشـتيم     . آيم ها مي تبه بين شماروز دومر

برويم در يك جايي دفنش كنيم و يـك سـنگ بزرگـي هـم جلـوي در      
ما چـون آن غـار   . يك غار كوچكي است. بگذاريم كه نتواند بيرون بيايد

عليشاه  به اسم حضرت عيسي است، سفري كه در خدمت حضرت صالح
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يك سنگ خيلي بـزرگ و سـنگين،   . يم، اين غار را ديدرفتيم به عتبات
آن را بـه دم درش گذاشـته   . سنگي كه شايد صدها نفر نتواننـد بردارنـد  

ايـن  . ي طولاني، از در جلوتر آمـده بـود   بودند ولي سنگ به يك فاصله
اين همان سـنگي اسـت كـه بـه در غـار       :سنگ هم همانجا بود گفتند

گـوييم كـه او را    ا مـي اند كه بيرون نيايد ولي بيرون آمده ولي م گذاشته
ُ : گويد گويد چطوري؟ مي ديگر خدا نمي. نكشتند عَهُ االلهَّ

َ
یْهِ اِ بَلْ رَف

َ
ل

قـرآن   ،1
» رفـت  بـالا «. سوي خدا بالا رفـت  گويد كه او را نكشتند بلكه او به مي

. خود مرگ هم يك نوع بـالا رفـتن اسـت   . حالا چطوري؟ معلوم نيست
مان سفر كـه گفـتم يكـي كليسـاي     باز در ه. گويند به دار زدند آنها مي

تسيك جايي، مثل . نظرم كليساي قيامت بود ماني بود، يكي اسمش بهج
يك قالبي، يك چيزي از طلا بود، گفتند كه چوب دار حضرت عيسي را 

آنجا را هم رفتم چـون بـه   . داشت مي اند، اينجا اين نگه در اين فرو كرده
زيـارت نكـرديم ولـي بـه     ها  مثل مسيحيالبتّه اسم حضرت عيسي بود، 

كمااينكه بعد از . احترام، چون به اسم آن حضرت است اين كار را كرديم
حسين رسم آن روزگار بـود، سـرها را جـدا كردنـد      شهادت حضرت امام

گويند در  ها مي سر حضرت را كجا دفن كردند؟ بعضي. پيش امير آوردند
بـدن در كـربلا    گويند برگرداندند با ها مي همان شام دفن كردند، بعضي

اينجـا بـه   . المقدس دفن كردند گويند كه در بيت ها مي دفن كنند، بعضي
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هرجهت يكي از اينهـا درسـت اسـت     به. الحسين مشهور است اسم رأس
حسـين اسـت،    نـام امـام   ولي ما هر سه جا را زيـارت كـرديم چـون بـه    

  .گويند الحسين مي رأس
وب    حالا چون خدا يك نيسـتيم،   طوري كرده كه مـا حضـرت ايـ

مـرا طاقـت حسـاب و    «زنهار بترسيم و بناليم به خداوند، يكي گفته بود 
آخـر خـدا وقتـي    » .كتاب تو نيست، مرا بگير و شلپستي در بهشت انداز

گويد اين رحـم بـراي شـماها ولـي      بخواهد رحم بكند، گاهي اوقات مي
كنيد من هم به شـما رحـم    هم رحم نمي گويد شماها كه خودتان به  مي
  :البتّه. كنم مين

ــا يا ــو از دعـ ــت تـ ــم اجابـ ــو ز هـ    تـ
ــيا   ــو از يمنـ ــت تـ ــم مهابـ  تـــو ز هـ
عجـب صـبري   «: خواندنـد  ها مي يك تصنيفي آنوقت. االله شاء ان
  .مهست من همينقدرش را حفظ» خدا دارد
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ِ
  االلهّٰ  بِسْم

ِ
حمْن حيم الرَّ .الرَّ

1
   

 رنجـه فرموديـد، غيـر از مسـائل،     تان، قدم خيلي متشكرّم از همه
   .بينم چقدر زحمت دارد همين چند تا پلّه كه بالا آمديد، من خودم مي

عرضه و . اي نيست هكنم، در واقع نظري مطلبي كه من عرض مي
يـك مطلبـي اسـت بـراي اينكـه دقيقتـرِ آن را از شـما،        . پيشنهاد است

  .ها و آقايان بشنوم خانم
 .اي هست از اُدبايي كـه در واقـع طبيـب هـم بودنـد      يك قاعده

پزشك و جـراّح   :گويم به معناي اعم است از طبيب هم كه من حالا مي
گوينـد در آن لحظـاتي،    مـي . ي اينهـا  شناس و بيولوگ و همـه  و زيست

كننـدگان آن   شود افكـار خلـق   ي يك جنين منعقد مي ساعاتي كه نطفه
ها  هم در داستان. جنين، خيلي در آن مؤثرّ است، چشم و ديدن همينطور

كه نوشته، در قرآن به ايـن صـراحت ننوشـته     توراتم در گويند و ه مي
، هم راجع به حضرت يعقوب و هـم راجـع بـه حضـرت     توراتدر . است

حضرت يعقوب بعد از آنكه هفـت سـال بـراي پـدر زن و     . موسي نوشته
اش چوپاني كرد، بعـد گفـت هـر گوسـفندي كـه امسـال در گلـّه،         ييدا

چند روزي كه قـوچ هـم قـاطي    اين در آن . سفيد بود، مال تو باشد سياه
سفيد بود و آن سـال   گوسفندهايش بود، يك پرچمي گذاشت رنگ سياه

اي به رنگ سياه و سفيد دادند يعني در  ي گوسفندها، همينطور بچه همه
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همـين داسـتان را بـراي حضـرت     . ي آن سال مال يعقوب شد واقع گلّه
بينـد، در   مـي  اش را بچـه  اينكه در حيوانات حيوان. گويند موسي هم مي

 ،اند كـه ديـدار، ديـدن    د، در روانشناسي هم گفتهكن مورد همان فكر مي
بـرد   دارد، ايـن عكـس را مـي    عبارت از اين است كه چشم عكس برمي

اي اسـت،    دهـد يـك منظـره    يك عكسي است، نشان مي. كند ظاهر مي
گيرنـد   در اين عكس را مي ،يك نفري هم نشسته، بعد تمام خاطرات ما

ام، كجـا   گويند كه اين محل، اين عكس را من ديده مي. كنند ميترجمه 
شـود   ي اينهـا جمـع مـي    زمان كي بـوده؟ همـه  . ام؟ در فلان شهر ديده

. كنند والاّ خود ديدن، فقط يـك عكسـبرداري اسـت    عكس را تفسير مي
حالا در حيوانـات هـم تـا    . عكسي برداشتهاست كه چشم مثل دوربيني 

كند فكري كه در اثر ديدن يا در هر  ي اثر مييك حدي همين است يعن
شود كه معني كند كه اين چيست؟ ايـن را در   اثري، در انسان ايجاد مي

اگر اينطوري است، به طريق اوليٰ در انسـان هـم   . گويند روانشناسي مي
قـرآن  . اي به اين صراحت نيست در قرآن هم اشاره. بايد همينطور باشد

كنند ولـي شـرح و    ي علمي يك اشاره مي و اينها هميشه به يك مسأله
ـماواتِ  :گويـد  فهميدنِ آن با ماست يعني همـين كـه خـدا مـي     ـقَ السَّ

َ
ل
َ
خ

 
َ ْ
ةِ   رْضَ فيوَالا  سِـتَّ

َ
 ا

ٍ
ـام یَّ

گوييم خداوند زمـين و آسـمان را در شـش     ، ما مي1
حالا آن شش مرحله چه بـود؟ آن را ديگـر   . روز، شش مرحله خلق كرد

                                                                          
  ...و 3سوره يونس، آيه / 54سوره اعراف، آيه .  1



 25/  وهفتم جزوه صدوبيست

بـراي اينكـه آن بـراي    . هاي ديگر بررسي كنيم بايد خودمان با اين علم
حالا در ايـن  . قرآن زياد مؤثرّ نيست كه چه بوده؟ فقط اين را گفته است

چون هر بـار  . خواندم، ذهنم رفت پريروز يك چيزي مي ،مورد هم ديروز
خواهد يك مطلب جديدي به فكرم برسد  خوانم، دلم مي من قرآن را مي
آيات اينطور نيست ولي بيشتر اوقـات از هـر    ي البتّه همه. يا ثابت بشود

  . فهمم اي من هر مرتبه يك معناي جديدي مي آيه
. دارد دنيا آمـدن حضـرت ابـراهيم     در مورد حضرت ابراهيم و به

گوييم در تاريخ كتاب مقدس هـم نوشـته،    بعد به آن وضعيتي كه ما مي
ناپدريش بود،  ي با آزر كه كه او را محرمانه بزرگ كردند، بعد در مكالمه

 :گفت كرد، مي همه جا اين در مكالمه احترام او را حفظ مي. گفت پدر مي
ولي آزر اين احتـرام را بـه ابـراهيم نداشـت، فرزنـد      ! پدرم! يا ابَت، پدرم

يا ابراهيم، اگـر از   :گفت! گفت يا ابراهيم خودش هم كه نبود، همين مي
ي، يـك جـاي ديگـر    ها دست برنداري، بايد از پيش مـا بـرو   اين حرف

وقتي از آنها كنـاره  : گويد اينجا مي. ابراهيم هم گوش داد و رفت. بروي
بين ابراهيم و محيطـي كـه   . گرفت ما اسماعيل و اسحاق را به او داديم
سـتي بـود كـه امپراطـور را     پر پدرش زنده بود و زمان پدرش، محيط بت

گويد خـدا   نمي ،تأكيد كرده خدا مخصوصاً اين را در يكي دو جا. بپرستند
 ،كنـد  فرزنـد داد؟ ولـي ذكـر مـي     ،نظري نداشت كه كي به اين ابراهيم

دار  بـراي اينكـه اگـر در آنجـا بچـه      ،گويد وقتي از آنها كناره گرفـت  مي
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آيـا  . شـدند  پرسـت مـي   ها بت شد، اسماعيل و اسحاق هم مثل همان مي
نطفه  كنيد به معني اين است كه اثر فكر در شخص و در ايجاد فكر نمي

  مؤثرّ است؟ 
قـولي علـوم بـدني، بـرايم       ي، بـه اي كه خيلي در علوم طب مسأله

ي ارتبـاط روان   خواهـد، همـين مسـأله    جالب توجه است و دقتّ مرا مي
ايـن خيلـي   . اي از ما بـا جسـم نيسـت    است، گواينكه يك چيز جداگانه

كار نـدارد و   هيچ  ،امروز به اين است، مهم هم هست كه علم طب مهم
، از وقتي كه روانشناسـي  در واقع. آن باشد خرده نقصِ شايد اين هم يك

كاملاً از طب جدا شد، از دوران فرويد و يك كمي قبل از فرويـد اسـت   
طـور ديگـري شـد،     كه فرويد خودش پزشك بود بعد رفت، طبش يـك 

البتّـه روانكـاوي   (اگر ارتباط طب و روانشناسـي  . ارتباطش هم قطع شد
. كنـد  برقرار باشد خيلي به هر دو كمك مي) اسي استهم همان روانشن

هـا، آقايـان يـك     حـالا خـانم  . حالا اين پيشنهاد من بـراي آقايـان بـود   
اي به قرآن خواهيد كرد، كتاب مقدس هـم اگـر بخوانيـد خيلـي      مراجعه

ُمْ ي  خوب است و همين مسأله ا اعْتَزَلهَ مَّ
َ
ل
َ
  . فرمايد كه در قرآن مي ف
در سر آقاي رحماني بود كه فرموديد  راجع به آن زخمي كه

در جلسه مطرح بشود، با چند تا از همكارهـا مشـورت كـرديم، البتـّه     
ي همكارها اين است كه بهتر هست كـه   اينجا جرّاح نداريم، نظر بقيه

كـه پيشـنهاد شـده مقـدار وسـيعتري       يك جـرّاح ببينـد و همـانطوري   
  . برداشته بشود
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م تاندونش يا كجا بـود، خـم   دان من يك وقتي يك انگشتم، نمي
. شد، به زحمت، كي؟ سي و چند سال پـيش  شد ديگر صاف نمي كه مي

مرتبه متوجه شدم اين انگشت  اخيراً يك. اعتنا نكردم همينطور مانده بود
خـود   من كه قبلاً عيب داشت چطوري شد كه حالا عيبي ندارد؟ خودبـه 

يعني دردي چيـزي  حالا همين انگشت آنوقتي كه اينطور بود . خوب شد
داشـتم، ايـن انگشـت همينطـور      هم نداشت، وقتي مثلاً چيزي را برمـي 

به يكي از جراّحان كه خيلي هم مشـهور بـود، مراجعـه كـردم،     . ماند مي
توسـط يـك طبيـب    . داد كارش زياد بود، وقت هم خيلي دوردست مـي 

ديگري، يك جراّحي، وقتي گرفتم كه شب برويم بيمارسـتاني كـه كـار    
من گفتم كه اين انگشـت  . ، با آقاي مهندس شكراالله رفتيم آنجاكند مي

بعد گفتم كمـرم هـم درد   . كنيم اينطوري است، نگاه كرد گفت عمل مي
حـق  . كنـيم  هر چه گفتم، گفت عمل مـي . كنيم كند، گفت عمل مي مي

از آنجـا مـن ايـن    . ديـد  هم داشت چون او همـه چيـز را در عمـل مـي    
عليشاه هم اذعان شده بـود   ر حضرت صالحخاطرم رسيد و در واقع نظ به

معتقد شـدم كـه جراّحـي اگـر بگويـد عمـل        :كه در موردي گفته بودند
كنـيم،   طبيب اگـر گفـت عمـل مـي    ! ببخشيد. كنيم، نبايد گوش داد مي

. خود جراّح هنرمند است، غيـر از علـم  . آنوقت بايد به جراّح مراجعه كرد
 گويم بـا چنـد نفـرِ    د من ميخواه هركه در جراّحي مشورت مي ،بنابراين

  . ديگر هم مشورت كنيد
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يادم نيست كداميك از بزرگان، علما بوده و يا شايد هم از ائمـه  
گويد كه قاضـي يـك كسـي اسـت كـه از       در مورد مشكل قضاوت مي

ندارد، حالا به او اطـلاع   ي آن قضايايي كه به او مطرح شده، خبر  سابقه
آنوقت يك جاهـل  . دانند چيست مي دادند ولي طرفينِ دعوا كه خودشان

حـالا  . اين كـار خيلـي مشـكلي اسـت    ! بايد بين دو تا عالم قضاوت كند
تر كار من است كه من يك جاهـل بـين ايـن همـه عـالم بايـد        مشكل

نكـرده، از لحـاظ شـغلي بـدتان هـم بيايـد،        قضاوت كنم و احياناً خداي
م را ياد بگيـريم،  ي علو شود همه بگوييد به تو چه؟ ولي چه بكنيم؟ نمي

حالا اين مسـائل ارتبـاط بـين    . شود، بايد با هم همكاري كرد چون نمي
گويم كه باز بحثي  گويم، روح نمي ، حالا من روان مياست جسم و روان

  . ي خيلي مهمي است دارد جسم و روان يك مسأله
يكي ديگر از مطالبي كه ذهـنم را مشـغول كـرد، مـا روسـتايي      

كرد، در روستا بوديم، زمان   شد در روستا زندگي مي بوديم و تا وقتي كه
يـك  . عليشاه يا خود ايشان كه تا آخـر در بيـدخت بودنـد    حضرت صالح

ها براي من جالـب   همانوقت. ديديم چيزهاي خيلي جالبي در طبيعت مي
خوان شدم  البتّه سايرين توجهي نداشتند مثلاً يك آيه، بعداً كه قرآن. بود
اش را هم ديدم، يـك جـا    وانستم قرآن بخوانم، ترجمهت اصطلاح مي و به
آنهـايي كـه مـا كتـاب را برايشـان فرسـتاديم، ايـن كتـاب را          :گويد مي

. شناسند كه فرزندانشان را مي شناسند همانطوري دهند، مي تشخيص مي
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 شناسـد ولـي   انسان كـه بـزرگ شـد، از قيافـه مـي     . اين در خاطرم بود
هـا   هـايي كـه در زايشـگاه     ري؟ بچـه چطـو » شناسند فرزندانشان را مي«

ي تـودلي، همينطـور    يـي مثـل بـرهّ    هـا  هستند، وقتي برويد، رديف، بچه
رفتـيم گـاهي    شناسند؟ روستا كه بوديم، مي چطور مي. يكي هستند يكي

هايي كه خـوب بـود،    سال. گفتند مي »محلّه«اصطلاح  اوقات سر گلّه به
شـدند بـا    شـريك مـي   عليشـاه هـم   گوسفنددارها كه خود حضرت صالح

خريدنـد كـه    كساني كه مثلاً امين بودند ولي كار نداشتند، گوسـفند مـي  
رفتـيم   ما هـم گـاهي مـي   . اش را ببرد خلاصه هم چوپاني كند هم بهره

زدنـد، اينهـا هـم     يك شب يـا دو شـب در چـادري كـه در بيابـان مـي      
كـه  از اول . ها بچرنـد  يك جايي كه علف زياد بود كه گوسفند رفتند مي

آمد آن اول براي اينكه سرما نخورد، چـون معمـولاً سـرد     دنيا مي برهّ به
داشتند بعـد از   مي آوردند يك كمي در منزل، در گرما نگه بود، اين را مي

هـاي   يعني بـرهّ » خلومه« :گفتند به اينها مي. كردند سه روز ولش مي ،دو
 ـ   بعد هم براي اينكه همـه . شيرخوار د و هـم  ي شـير مادرشـان را نخورن

از . گذاشـتند  ي جـدا مـي   اينكه عادت كنند به علف خوردن، اينها را گلّه
هـا   صبح. رفتند مي اينها دو جا به چرا. كردند مادرها، از بزرگترها جدا مي

ايـن  . بودند  آمدند اينجا سرِ محلّه يعني آن پايگاهي كه درست كرده مي
سـر و  . تماشايي بـود طرف، خيلي  آمد اين گلّه از اين طرف مي گلّه از آن
آقاي دكتر شريفيان كـه آنجـا بـود،     مرتبه پيرارسال با  يك... بع و صدا بع
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گـرد و خـاك و سـر و    . انـد  فيلم هم برداشته. صبح زود رفتيم سر محلّه
شـد   شدند، اول هيچ شناخته نمـي  قاطي مي. ها و مادرها بع برهّ صداي بع

اي  يـديم هـر بـرهّ   د نشسـت، مـي   بعد از يك مدتي گرد و خاك هم مـي 
اينهـا چطـور هـم را    . خـورد  جلوي يك گوسفندي است، دارد شـير مـي  

طورنـد، مادرهـا هـم همينطـور،      هـا كـه همـه يـك     شـناختند؟ بـرهّ   مي
ي قرآن، آن را  به قول آيه شناختند؟ ما اگر اين را بشناسيم بنا مي چطور

  :شناسيم كه براي ما فرستاده شـده  هم مي
ْ
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مْ ـبن
كرد به ارتبـاط كارهـاي    اي كه برخورد مي هر مسأله ،1

كـرد كـه مـن نـه      ي رواني، خيلي توجه من را جلب مي جسمي با جنبه
روانشناس بودم، نه طبيب كه بتوانم حل كنم، همينطـور بـرايم مشـكل    

كـار    خـدمت آقايـان كـه چـه     كنـيم  حالا اين مشكل را تقسيم مي. ماند
  .كرد بايد

له كـه  أدر رابطـه بـا همـين مس ـ   رسـيد  قربان يك مطلبـي بـه ذهـنم    
ي سـلول   اي داخـل هسـته   ان هـاي دي  شناسند؟ مولكـول  فرموديد چطور مي

ي موجودات را در واقـع تعيـين    هست و خصوصيات ژنتيك و توارث همه
اي را تبـديل بـه    ان دي هاي اند اين مولكول كند، دانشمندان جديداً آمده مي

كـه در آن مقالـه ادعـا     اند و حالا آنطـوري  هاي موسيقي كرده تصوت و نُ
انـد كـه هـر     گفته. استشده بود يك موسيقي خيلي زيبايي هم ايجاد شده 
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ــول    ــه آن مولك ــته ب ــي بس ــاي دي شخص ــف   ان ه ــوالي و آن ردي اي آن ت
 اص خـودش اند يك موسيقي خ ـ هايي كه پشت سر هم قرار گرفته مولكول

. فـرد آن موجـود هسـت    و منحصـربه  را دارد كه در واقع موسيقي مختص
يـك موسـيقي ايجـاد     ،اي يـك موجـودي   ان اصـطلاح دي  حالا اگر واقعاً به

بكند يا در واقع ارتعاشي ايجاد بكند، دو تا موجود نزديك به همديگر كـه  
ن موسيقي، ماً از لحاظ آممكن است مادر و فرزند، پدر و فرزند باشند، مسلّ

كننـد خيلـي    هـايي كـه ايجـاد مـي     ها و موسـيقي  اصطلاح نت از لحاظ آن به
شايد نزديك بودن اين ارتعاشات در واقـع باعـث شـناخت    . نزديك هستند

كنم ببينم آيا صـحت دارد؟ چـون    بشود، البتّه راجع به اين بيشتر تحقيق مي
  .فقط خبرش را خواندم

گوشــم . شــنيدواقعــش ايــن اســت كــه مــن شــنيدم، گوشــم ن 
حـالا مشـكل چـه بـود     ... خيلي خراب است ايـن اسـت كـه متأسـفانه    

   تا مستقيم راجع به همان صحبت كنيم؟
شـكلات دينـي   ي شـما ايـن اسـت كـه خيلـي از م      حالا مسأله

. هــا بيشــتر دارنــد، حــل كردنــد ، سرخپوســتكــه مــثلاً مــا هــم داريــم
اينهـا مـن   هـا و   آنچه از اين چيزهـاي سرخپوسـتي يـا ترجمـه     حالا در 

ــم   ــت اس ــري هس ــك س ــدم ي ــارلوس    خوان ــه، ك ــادم رفت ــان ي هايش
. دهـد  توجـه اينهـا بـه انسـان فكـر مـي      . دو تا از اينها ،كاستاندا و يكي

فكـر  بـه انسـان    ولـي  نه اينكه خوب است و عيناً همـان را بـاور كنـيم   
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اي كـه در ايـن    يـك نكتـه  . كه بتواند از يك راهـي حـل كنـد   دهد  مي
 كــه اينهــا بــراي هــر موجــودي روح قائــل چيزهــا هســت ايــن اســت

بــراي انســان روح . گوينــد روح ايــن ســنگ چنــين اســت مــي. ندهســت
گويند انسـان همـين جسـمش اسـت، هـر چـه هسـت         قائل نيستند مي

آورد  يـاد مـي   ايـن بـه  . ندهسـت  همين است ولي براي سنگ روح قائـل 
نوشــته اســت كــه يــك شــب جبرئيــل يــا  مثنــويآن داســتاني را كــه 

! لبيــك عبــدي :گويــد از فرشــتگان بــود، كــه خداونــد مــيكــدام يــك 
ي  الان كـه نصـف شـب اسـت، همـه      !خـدايا  :اين گفـت ! لبيك عبدي

گـويي لبيـك عبـدي؟     ها خوابند، همه خوابند، تو بـه كـي مـي    مسلمان
ايـن جبرئيـل از درگـاه    . در هندوسـتان، فـلان شـهر اسـت     :خدا گفـت 

ــي     ــازخواني، كس ــيچ نم ــت و ه ــا گش ــت آنج ــد و رف ــدا آم ــد خ . ندي
ــت  ــت گف ــي    :برگش ــدا نم ــو را ص ــيچكس ت ــتم ه ــن رف ــه   م ــد ك زن

فـلان كوچـه، فـلان خانـه آن     . چـرا  :خداونـد گفـت  ! گـويي لبيـك   مي
 ـ ي اتـاق يـك زنـي اسـت، مـن را صـدا مـي        گوشه ايـن دومرتبـه   . دزن

، يـك زن، بـتش را جلـويش گذاشـته، دارد بـا او      آمد رفـت ديـد آنجـا   
آخـر مـن رفـتم ديـدم، او فقـط       :بـه خداونـد گفـت   . كنـد  مناجات مـي 
نــه، او مــن را  :خــدا گفــت. پرســتد پرســت اســت، بــت مــي يــك بــت

. كنــد دانــد، بــا آن بــت مناجــات مــي خواهــد منتهــا اســمم را نمــي مــي
خواهنـد منتهـا    ، خـدا را مـي  »روح«گوينـد   حالا اين هم كـه اينهـا مـي   
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بيننـد مـا     كننـد مـي   ، بـه خودشـان نگـاه مـي    روح گذارند اسمش را مي
گويــد پــس ايــن ســنگ هــم روح دارد يعنــي  يم روح داريــم، مــيبشــر

. ســنگ هــم خــدايي دارد كــه ايــن را مــنظمّ كــرده  و اينجــا گذاشــته
تـوانم ايـن مسـأله را توضـيح بـدهم ولـي هركـدام         حالا من اينقدر مي

  .آقايان بتوانند در اين حيث كمكي بكنندو ها  خانم ،از دوستان
آ يـا هـر    ان هـاي دي  آخر بحث در ايـن اسـت كـه در مولكـول    

حـالا  . اس ام آورنـد، اس  مـي  چي، حروف الفبا كـه زيـاد اسـت، هـي در    
مشـكل اينجاسـت كـه در اينهـا     . كننـد  آ، اينها آثار را بحـث مـي   ان دي

خـون  . كنـد  زنيـد اثـر مـي    كنـد، آمپـول مـي    چيزهاي جسمي اثـر مـي  
امــا چيزهــاي . كنــد كنيــد اثــر مــي كنيــد يــا هــر كــار مــي تزريــق مــي
آ يـك   ان كنـد؟ آيـا دي   كنـد، آن چطـوري اثـر مـي     اثر نمـي غيرجسمي 

چيــز خاصــي اســت، يــك قســمت خاصــي اســت از آن مســئولِ آثــارِ  
 رواني اينجاسـت؟ مشـكل اينجاسـت كـه چطـوري اسـت؟ ايـن مثـلِ        

مــثلاً يــك درهــايي هســت، يــك چيزهــايي هســت كــه بــا صــدا بــاز 
ايـن  شـود،   زنـد در بـاز مـي    گويند به يك نحوي صـدا مـي   مي. شود مي

هرجهـت ايـن    بـه . مـوج هـوا و اينهـا   ايـن  شـود تعبيـر كـرد بـه      را مي
  :گويد اي كه مي مسأله مشكل است يعني اين مسأله

ــان ــو جــان اســت بســته چن ــ ت    جــانمه ب
ــه   ــر ك ــچ ه ــه يزي ــياند ك ــدانم يش  ب
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البتّـه اطبـا حـق دارنـد بگوينـد بـه مـا چـه؟         . اين مشكل است
كنـد،   در جسـم اثـر مـي   وقتـي كـه    ولـي  اين جزء كارهاي مـا نيسـت  

ــت  ــوط اس ــرا، مرب ــت   . چ ــكل اس ــن مش ــت؟ اي ــوري اس ــالا . چط ح
شاءاالله علـم مـا پيشـتر بـرود، اطلاعـات آقايـان را هـم مـن بيشـتر           ان

  . ياد بگيرم
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ِ
  االلهّٰ  بِسْم

ِ
حمْن حيم الرَّ .الرَّ

1
   

يك سؤالي رسيده، خلاصـه مربـوط اسـت بـه وضـع امـروز در       
يكي را اول، مـابقي را  . ه دارمعليشا دو نقل قول از حضرت صالح. جهان

ايشـان درس هيئـت و نجـوم     نزدوقتي . گويم هايم مي در وسط صحبت
اند ولي من در هر كتابي ديدم،  خواندم، ايشان فرمودند منجمين گفته مي

دانم چه كسي گفته، ايشان هم نفرمودند در چه  چنين چيزي نديدم، نمي
نظـر مـن فرمـايش     راين بـه خواسـتم، بنـاب   من كتاب نمـي   كتابي؟ البتّه

كردند شـايد ايشـان هـم از آقـاي      قول مي البتّه نقل ولي خودشان است
هـا زيـاد    قول كردند چون آقاي نورعليشـاه از ايـن حـرف    نورعليشاه نقل

چنـد  و اين حـرف مـال شصـت   . كمتر! عليشاه نه داشتند ولي آقاي صالح
پنجـاه سـال   انـد از   سال پيش است، از قول منجمان فرمودند كه، گفتـه 

. كـنم  پيش به اين طرف، يعني صدوبيست، سي سـال پـيش فكـر مـي    
ــين انســان  دهــد كــه  هــا رخ مــي تحــولاتي در زمــين، تحــولاتي در ب

تحولات رو به اين است كه مردسالاري كه تاكنون بوده، تبديل بـه   آن
دسـت   هـا بـه   قدرت سياسي را هم در همـه جـا زن  . شود مي سالاري زن
هزار سال، هشتصد سال ) دانم چقدر فرمودند نمي(مر تا آورند و اين ا مي

: گوينـد  اي رسيده و مـي  نامه. را كنار بگذاريم  حالا اين حرف. ادامه دارد
ها و مردهـا مسـاوي نيسـتند؟ يعنـي قاعـدتاً،       چرا در سير و سلوك، زن
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ي اين سؤال، بايد زن و مرد عين هم باشند ولي نه  ي نويسنده عقيده به
به يـك زن اگـر   . ها حاضرند مرد باشند د زن بشوند، نه زنمردها حاضرن

به يك مرد هم اگر بگويند . بگويند مثل مرد، اين ناسزايي است براي او
اگر قرار بود مثل هم باشند كه خداونـد  . مثل زن، براي او ناسزايي است

يـك داغِ دل بـس   «قولي  به. بس بود از آنها كرد، يكي آنها را دو تا نمي
همين كـه دو تـا كـرده، خـدايي كـه تمـام نظـم        . »اي قبيله است براي

. طبيعت را آفريد، حالا اگر كسي به خدا هم معتقد نباشـد خـود طبيعـت   
تمام نظم طبيعت را آفريده، اين مسئله هـم داخـل ايـن نظـمِ طبيعـت      

كه خداوند مقـررّ كـرده    يك مقررّاتي در آن است يعني همانطوري. است
ود آسمان و سنگ كه سـنگين اسـت بيايـد    تر است بر كه گاز كه سبك

آيـم   من مثل سنگ باشم، چرا مثل سنگ نمي: نه گاز بايد بگويد. زمين
مـن چـرا مثـل گـاز     : توانـد بگويـد   پايين، استراحت كنم و نه سنگ مي

توانم بروم بالا؟ در اين نظـم كـه آفريـده، در     توانم پرواز كنم؟ نمي نمي
كـه اصـلاً   خصـوص انسـان    نداران به، تازه جا..تمام جانداراني كه آفريد

روزي، پـنج   يعني مثل اينكـه در يـك شـبانه    همين اواخر خلقت آفريده
چهـار سـاعت، در ايـن    و دقيقه مانده به اذان صـبح، نسـبت بـه بيسـت    

ي خـدا، ببينيـد چـه     خداوند آفريده، حالا در كار پـنج دقيقـه   دقيقه پنج
جـاي   د خداوند كه بـه هايي دارد؟ بنابراين خو كارهايي كرده و چه قدرت

بـاز اينجـا فرمـايش حضـرت     . خود، سـاير موجـوداتش هـم همينطـور    
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عليشاه كه كسي از ايشان پرسـيد، تـا ايـن جـواب را مـن شـنيدم        صالح
ي شـما   كسي پرسيد زن و مرد بـه عقيـده  . همانوقت حفظ، متوجه شدم

آيا زني حاضـر اسـت مـرد بشـود؟     ! نه: مساوي نيستند؟ ايشان فرمودند
 متفـاوت . اي دارنـد  هركدام يك وظيفه! اضر است زن بشود؟ نهمردي ح
. شــان هــم متفــاوت اســت ند، وظــايفهســت ند و چــون متفــاوتهســت

تاريخ، نه تاريخ نوشتني، از بـدو   بعد منتها در طي. يعني مختلف متفاوت
شـدند   ها گرفتاري داشتند، حاملـه مـي   چون زن. طرف خلقت بشر به اين

كردند، خداوند در آنهـا   ايد هر كاري بود ول ميكرد، ب شان گريه مي بچه
حاملـه  . تـر از آن اسـت   ي پدري خفيـف  ي مادري آفريده، عاطفه عاطفه

شوند، قبل از آن و غيـر از آن اوقـاتي هسـت كـه ايجـاد خسـتگي        مي
. كنند، بايد اسـتراحت كننـد   كند، بايد استراحت كنند، وضع حمل مي مي

شـود كـه ايـن مراقبـت را بـه گـردن        ي مردها مي البتّه در اينجا وظيفه
ن     . بگيرند جملـه كبـوتر    در بعضي پرندگان، حـالا مـن يـادم نيسـت، مـ

خوابـد كـه    گـذارد، روي آن مـي   كبوترِ مادر كه تخم مي. همينطور است
پـدر بايـد    رود، كبـوترِ  شود مـي  ني اين بلند ميدر ساعات معي. گرم باشد

هم است، مثـل هـم اسـت،     اين كار در آنها عين. بنشيند كارش را بكند
 درست است كه آن تخم را كه كبـوترِ . مساوي هست ولي متفاوت است

. مادر گذاشته، متعلقّ به هر دوي آنهاست ولي زحمتش پاي مـادر اسـت  
تاريخ كه گفتند، مردها چـون   اين است كه متفاوت هستند منتها در طي
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هـا   رهـا، زن هـا را نداشـتند و ماد   شان كمتر بود، اين گرفتـاري  گرفتاري
داشتند، مردها مجال كردند كه برونـد همـه جاهـا را، زمـين را تصـرّف      

مردها مجال كردند كه بـه علـوم مـثلاً كيهـاني بپردازنـد، چـون       . كنند
ساير اوقات هم پـدرها  . توانست خصوص وقتي مادر نمي توانستند، به مي

وقتـي   .گرفتند و امثال اين كردند، ماهي مي رفتند، شكار مي به شكار مي
كردند، اين حيوانات جنگلي خيلي زياد هستند و  كه در جنگل زندگي مي

يكي از آنها مار كـه بـه نظـر شـما يـك      . خيلي هم نيرومند و خطرناك
كند، اگـر مـا بـر او مسـلّط      حركت كه مي. طنابي است اگر حركت نكند

ي  شير و پلنـگ و همـه   ،من مار را مثال زدم. نيرومندي هم دارد نشويم
جاي خود يا در مـورد مـوش، چنـدي پـيش در روزنامـه خبـري        ا بهاينه

ها مزخرف خيلي دارد ولي هر چه را نگاه كنيد اگـر   البتّه روزنامه .خواندم
يـك  . اندوزي باشد، مفيد اسـت  اندوزي، دانش ي عبرت و تجربه به ديده

يك پدر و مادري در منزلشان . شود چنين خبري كه آدم ناراحت هم مي
كنـيم،   تو را حبس مـي  :گفتند ،كرده، او را زدند ت مييلي اذيشان خ بچه

! بعد از مدتي ايـن صـدا زده آهـاي   . بردند او را در زيرزمين حبس كردند
اينها گوش ندادنـد،  . ها خوردند، بياييد من را موش! من را خوردند، آهاي

ها ريختند سر اين و  بعد از مدتي ساكت شده، بعد كه رفتند ديدند موش
  :گويد قول سعدي مي به. را خوردند او
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ــو ــ ت ــه يآن ــ از ك ــس كي ــه مگ    يا رنج
 يا ســــرپنجه و ســــالار امــــروز كــــه  

كم مسـلّط شـدند، ايـن تسـلّط را كـه       مردها به همين دليل كم
ها تسليم شدند يعني كاري  بعد زن. شروع كردند، دوران مردسالاري شد

كشيدند، شـكار   حمت ميرفتند ز مردها مي. تي نبودنداشتند، برايشان اذي
كشـتند، خـوب بـود،     رفتند مـي  آمد، مي كردند اگر شيري، پلنگي مي مي
كم آن خطرات رفع شد، حالا ديگر مردهـا   كم. ها هم حرفي نداشتند زن
روند از بقاّلي شير بگيرنـد، شـيرِ    روند شير بكشند، پلنگ بكشند، مي نمي

ي تسـلطّي كـه    ادامهديگر آن زحمات را ندارند ولي . گيرند اينطوري مي
البتّه اينجـا يـك تسـلّط و رياسـتي هسـت      . مردها داشتند، حفظ كردند

  .بايد هر دو اگر گوش بدهند، قبول كنند. طبيعي و فطري است كه
و كماكـان مردهـا    ي خـانواده  تشكيل خانواده و ادارهها در  خانم

 يـك نفـر مسـلّط   . رياست را دارند يعني يك نفر است كه بايد اداره كند
ماما اگـر  «: گويد مي. از اين دو نفر هر دو كه نبايد رياست كنند. شود مي

اي را كه دو كدبانوست خـاك   خانه«يا » آيد دو تا بود سر بچه كج درمي
يك نفر بايد باشد، اين هم نظمي است كه خدا گذاشته ولي » تا زانوست

يي كه ها در دادگاه. اين رياست مثل رياستي است كه در عدليه ما ديديم
رئيس دادگاه يـك رأي دارد،  . چند نفري هستند، هركدام يك رأي دارند

مستشارها هركدام يك رأي دارند، فقط رئيس دادگاه موظفّ است ايـن  
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رياسـتش  . آراء را بپرسد، جمع كند، ببيند جمعاً چنـد نفـر قبـول كردنـد    
ادِمُـھُمْ سیّ : اند اينكه گفته. خدمت است

َ
 خ

ِ
وْم

َ
ق
ْ
سي است كه ، رئيس قوم كد ال

ايـن رياسـت   . شـود  در عدليه هم نشان داده مـي . كند خدمت به آنها مي
! بالا، نـه  ي مرتبه از اينجا بردارند بگذارند طاقچه رياستي نيست كه يك

  .است عين هم
يعنـي فـرض    ت سلوك هم بعضي جاها متفـاوت اسـت  در حالا
د اي در حضور پدر و مـادرش بيفتـد در حـوض، مـثلاً دار     كنيد يك بچه

تـر بودنـد،    قولي قهرمـان  شود، در اينجا هركدام از اين دو نفر به خفه مي
ه را نجـات مـي   ص شنا بودند، خودش را ميمتخصدهـد ولـي    اندازد بچ

فرض كنيم هر دو مثل هم بودند، هر دو قهرمان شنا بودند، اينجا مـادر  
 ايـن مزيتـي اسـت بـراي    ! پدر نـه . اندازد رود خودش را مي اختيار مي بي
در اصل هم اگر نگاه كنيـد،  . ولي محدوديتي هم براي مادر هست مادر

خواهند فرزند بياورند، آن عمق ضميرشـان   ها نمي از زن  امروز كه خيلي
درست اسـت، زنجيـر   . كند كند، زنجير مي گويد فرزند، ما را پابند مي مي
امـا در  . كند ولي زنجيري است كه خدا آفريـده، بايـد آن را ببوسـيد    مي

عَْرُوفِ  :شان مثل هم اسـت  حقوق، حقّ
ْ
ـالم

ِ
ـیْھِنَّ ب

َ
ـذي عَل

َّ
ـلُ ال

ْ
ـنَّ مِث ُ

َ
وَله

يعنـي   1
عليشـاه   قـول حضـرت صـالح    دوراني كه به. همان چيزي است كه گفتم

مثلاً صد سال پيش شروع شده، مردها عـادت بـه همـان وضـع قـديم      
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  .كردند، خودشان، خودشان را آنطوري تربيت كردند
خواهيد تربيت كنيد، خيلي اوقات مـن   ن را ميي خودتا شما بچه

طـوري بـا او    يـك . گويد، به حرفش گوش نكنيـد  گفتم هر چه بچه مي
گيرد، همان رفتار  شود، شغل مي رفتار كنيد كه وقتي هم وارد اجتماع مي

آيـد، هـر چـه بخواهـد      آيا در جامعه وقتي مي. را جامعه با او كرده باشد
ها، چند هزار سال، مردها را اينطور  اين سال جامعه در طي! تواند؟ نه مي

قول مشهور پز عالي،  البتّه اين فقط به. تربيت كرده، مردها عادت كردند
تقصير . فيس بيخودي كه باد كنند والاّ مثل هم هستند. جيب خالي بوده

گويـد چـرا مسـاوي     كـه مـي   يها مثل همين شخص ها هم بوده، زن زن
مرد بالاتر نيست، هر دو مثـل هـم   ! است؟ نه نيستيم؟ بگويد مرد بالاتر

از در گويـد، بـالاخره وقتـي داريـد      منتها در يك جاي ديگر مي. هستند
شـود رد بشـود، يكـي بايـد      ، از در بيشتر از يك نفر نمـي رويد مي بيرون

گويد  بعد به همين حساب، قرآن مي. مرد جلوتر برود: گفتند. جلوتر برود
چنـد تـا آيـه     ،كشند و يك گي را مردها ميي اينكه زحمت زند واسطه به

  ،هست، بخوانيد
ٌ
یْھِنَّ دَرَجَـة

َ
جالِ عَل وَلِلرِّ

هـا   مردها يك خرده بـالاتر از زن  ،1
 . هستند

ٌ
همين كه گفته بدون الف و لام و با تنوين و تعداد درجـه   دَرَجَـة

ن نكردهرا معي،  
ٌ
ـیْھِنَّ دَرَجَـة

َ
جالِ عَل وقتي كـه از   اين يعني. يعني برترند وَلِلرِّ

شويد، اگر در تنگ بود، مرد اول برود جلو، بعد زن  در اتاق داريد وارد مي
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هـا مـثلاً بـاد و     اين ربطي به اين ندارد كـه خيلـي  . برود، همينقدر درجه
هـا   ي غصب كنند، اين مثل همه كنند، اموال زن را تصرّف مي باروت مي

اهـد امـوال مـثلاً    خو حالا اينجا يكي مي. و چيزهاست كه در دنيا هست
كس را كـه در آمريكاسـت، غصـب كنـد كـه دم دسـتش نيسـت         فلان
آن . كنـد  زنش جلوي دستش است، مـال ايـن را غصـب مـي     ،تواند نمي

  .كند كار را مي هاي غير انساني، غير اخلاقي است كه اين حرص، حرص
بنابراين با خيال راحت و آرام، به اوامر خدايي گوش كنيد، خوب 

گويند يكي بـر يـك كـاري     مي. شود نيد، بهتر از اين نميهم اگر فكر ك
كسـي  . گفت اين بايد اينطوري بشـود، آنطـوري بشـود    ايراد گرفت، مي

من اگر خدا بـودم اينطـوري   : كردي؟ گفت كار مي گفت اگر تو بودي چه
كني؟ اين يـك   كار مي گفت حالا فرض كنيم خدايي، بگو چه. كردم نمي

ها خودشان برونـد زحمـت    گفت كه زن. آيد مي فكري كرد، ديد ايراد در
گفـت كـه بچـه بيـاورد؟ گفـت ايـراد       . بكشند، مردها بنشينند در خانـه 

هر چه گفت، گشتند يك ايرادي  ،بعد گفت كه چنين و چنان. اينجاست
دهم به خود خدا  رسد، مي خاطرم نمي آن آخر گفت من چيزي به. داشت

كنيد كه بـه شـما دادنـد و     حالا شما هم فرض. خواهد بكند هر طور مي
   .مرتبه به خدا داديد شما دو گشتيد و
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هشـدار نـه از ايـن قبيـل     . در آيات قرآن خيلـي هشـدار هسـت   
كـس   كس هشدار داد، فلان نويسند، فلان هشدارهايي كه در روزنامه مي

خداونـد  . ري نكردكار كرد، بعد هم هيچ كا كس چه اولتيماتوم داد، فلان
هـم  و هم هشدار براي بعد از خـودش   ،در هر موردهشدار زيادي داده، 

كه ما اگر فقط هشدارهاي قـرآن   بطوري. هشدارهايي كه قبلاً داده لنق
برد ولي بعـد   را بخوانيم، اگر با باور و اعتقاد بخوانيم، ديگر خوابمان نمي

ستش را هم در يك از هر هشداري، در مورد كار مؤمنين هم گفته، فهر
ئْ عبـادي   : فرمايـد  مي. جايي گفته نَّ عَـذابينَبـ

َ
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َ
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خبـر بـده،   . خبر بده به بندگان من، اولتيماتوم هـم نـداده   ،2
بِّئْ 

َ
ايد  بخشم آنچه خطا كرده كه من بخشنده و مهربانم يعني مي عِبـادي ن

دارم كه خطـاي ديگـري    االله شما را نگه شاء بان هستم از اينكه انو مهر
نَّ عَذابي. نكنيد

َ
لـيمُ   وَا

َ ْ
عَـذابُ الا

ْ
. اما عذاب من خيلـي دردنـاك اسـت    ،هُوَ ال

مـان يـك خـرده     عذاب الهي درجاتي دارد كه جز چهارده معصوم، همـه 
نَّ عَـذابيآن عذابي كه دردناك است، . ايم چشيده

َ
   وَا

ْ
لـيمُ هُـوَ ال

َ ْ
آن  ،عَـذابُ الا

هاي دردنـاك را هـم چشـيديم و خبـر      ايم، خيلي از عذاب را هم چشيده
هشـدار، راجـع بـه آنهـايي اسـت       دهـد، بيشـترِ   هشداري كه مي. داريم
مثلاً قوم ثمود را وقتي تهديدش كردند، خيال كرد كه  ،گوش ندادند كه
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. كَننـد  كلـَك اينهـا را مـي   ريزند  آيند، مي يك قوم قويتر و پرزورتري مي
گفتند كه نه، مگر ما نيرومند نيستيم؟ ما خيلي نيـرو داريـم، هـيچكس    

خدا باد را فرستاد كه هشت روز و هفت شب بـود  . تواند كاري بكند نمي
. كـرد  هر چه جلوي باد بود خراب مي كه وزيد يك باد تندي بر اينها مي

 ـ هاي سست را خراب كرد،  اول ساختمان ا آن آخـر، از اينهـا   همينطـور ت
ليمُ اين عذاب، . ي نماندهيچ

َ ْ
  .است كه ديديم عَذابُ الا

قوم لوط را هم بـه همـان   . ها همينطور به هر يك از اقوام و قوم
مرتبـه   ي گناه بودند كه يك قوم لوط اصلاً در فكر ادامه: گويد طريق مي

 مثـل اينكـه يـك چيـزي را بـردارد، از     . زلزله يا هر چي، زيـر و رو شـد  
يك نفر خواست از ايـن قـوم فـرار كنـد     . همه رفتند. طرف برگردانَد آن
. آن زن لوط بود كه اعتقاد نداشت، شايد هم اعتقاد مختصري داشـت  و
 ـ به فاقـاً فيلمـي هـم يـك وقتـي از ايـن       مه درآمـد كـه اتّ  صورت مجس

  .داد نشان
مـثلاً  . گـوييم، منتهـا عمـلاً از ايـن غفلـت داريـم       حالا ما نمـي 

خواهد ما را از بين ببرد؟ اگر زلزله  چه كسي مي: گويند ما مي دانشمندانِ
چيزهـايي داريـم جلـوي    . گيـريم  خواهد بيايد، ما جلوي زلزله را مـي  مي

مـا  : گوينـد  هر چه، هر بلايي را كـه فكـر كنيـد مـي    . گيريم را مي زلزله
ي قـرآن، البتّـه در مـورد     قول آيـه  اينها به. ي دفاع از آن را داريم وسيله
خواننـد و سـعي    ز مـي جري گفته، كساني هستند كه در مقابل خدا رديگ
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اصلاً شـما چـه   : گويد خدا به اينها مي. كنند خدا را از كار عاجز كنند مي
هايي هم كـه داريـد،    ي اين علم همه. هستيد؟ من خودم شما را آفريدم

 تان كردم،  من تعليم
َ ْ
َ آدَمَ الا

َّ
ھـاعَلم

َّ
ل
ُ
اگردي كرديـد،  حالا از مـن ش ـ  1.سمْاءَ ک

. كنم خودتان را خراب مي! خواهيد سر خود من همان كار را كنيد؟ نه مي
فاقــاً در مــورد هــاي روانــي كــه در دنيــا هســت، اتّ ايــن همــه بيمــاري

شـود گفـت ولـي يـك      اش را كـه نمـي   هاي روانـي هـم، همـه    بيماري
ي زيادي با عقـل و   عده. خيزد اعتقادي برمي چيزهاييش هست كه از بي

ر انساني ولي با فهم و عقـل حيـواني بـه جامعـه آمدنـد، همينطـور       تدبي
خـدا بولـدوزر   . كشورها هستاز در خيلي . روند مي كنند و جلو خراب مي

بولدوزر عقـل نـدارد، خـدا    . كند به بولدوزر هم آفريده، اينها را تشبيه مي
آيد  همينطور مي. يك بولدوزر روشن كرده بدون راننده ولش كرده اينجا

خداوند هر جا . ستا ي جمعيت دنيا اينطوري الان همه. كند اب ميو خر
كنـد،   طور ديگر مي  اي از آثار ايمان در آن هست، خرابي را يك يك ذره

. خلاصه خداوند را به شوخي نگيريد. كند خرابي را از اعتقادات مردم مي
البتّه به مهرباني بگيريد هر چه شوخي خوب هست با او بكنيد ولـي بـه   

گويد، به آن عمل  آنچه مي. خي يعني به نفهمي اين چيزها را نگوييدشو
ي  الان در جامعـه . شـود  حالا اعتقادتان اگر ضعيف بود، قويتر مي. بكنيد

اعتقـادي مـردم    چقدر بلايايي كه ما الان داريم از بي! خود ما نگاه كنيد
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 شـاءاالله  منتها ان. مردم چه كساني هستند؟ خود ماها هستيم ديگر. است
شاءاالله درمانش را هـم   دانيم درد چيست و ان ما مردماني هستيم كه مي

دهـيم، اگـر    دانيم و اگر هم كسي درمانش را به ما بگويد، گوش مي مي
مـا  . كنـيم  امتحـان مـي   ،كنيم اگر نه آن شخص مطمئن باشد قبول مي

بخواهيم مصاديق اين مسأله را بگوييم، زيادتر اسـت ولـي خودتـان     اگر
  .دفكر كني

ي مشـكلات خودتـان، يـك خـرده رد غضـب الهـي را        در همه
البتّه يك مشكلاتي هست كه مربوط به طبيعت زنـدگي اسـت،   . بگيريد

بـدنش هـم   . انسان يك موجودي است كه هم بدن دارد، هـم روح دارد 
خواهـد، چـه    خواهد، چـه مـي   خواهد، مسكن مي احتياجاتي دارد، غذا مي

ل   منتها بعضيما مشكلاتي داريم . خواهد مي ها اين مشكلات را با تحمـ
. آيـد  كننـد و داد و بيدادشـان درنمـي    و اينكه امر الهي است، تحمل مي

هـا را مكافـات الهـي بـراي خودشـان       ها، بعضي از اين گرفتـاري  بعضي
ي ايـن مجـازات هسـتند بلكـه      بينند كـه شايسـته   ها مي خيلي. دانند مي

ي ممنون كه به همينقدر اكتفـا  خيل! كنند كه خدا بيشترش، شكر خدا مي
برنـد، بنـابراين اينهـا در     اينها رنج نمي. ت نكرديكردي، ما را بيشتر اذي

  .شوند واقع مجازات نمي
جهنم هم درجاتي دارد، از يك عذاب مختصر تا عذاب اليم كـه  

بـريم و   مـا او را بـه عـذاب جهـنم مـي      :فرمايد قرآن مي. ترسانده است



 47/  وهفتم جزوه صدوبيست

كنــيم كــه هــيچ داد و بيــداد او را گــوش  يفرشــتگاني بــر او مقــرّب مــ
حالا اگـر  . است كنند، چون خدا گفته دهند فقط امر الهي را اجرا مي نمي

دهند،  هايي كه مجازات مي كسي مجازات را، مجازات الهي بداند، همين
اي كـه آتـش    اي؟ فرشته ي الهي هستند منتها چطور فرشته اينها فرشته

ي حـالات مـا،     در همه. ها خيلي داريم به دستش است، ما از اين فرشته
خواهـد   اين دستورات نه اينكه خـودش مـي  . خداوند البتّه دستوراتي داده

مثل اينكه عادت داريم . چنين كنيد، چنان كنيد: گويد حكومت كند و مي
بـه  : گويـد  اي، يك قوانيني آفريده مـي  يك قاعده. كه امر، امر من است

در قطـب  ! توانم بگويم كه خـدايا  من نمي مثلاً. قوانين بايد تسليم باشيد
كنم كه چاي درست كنم، تا يك خرده آتش خـاموش   دارم آب گرم مي

اين چه قـانوني اسـت كـه در    ! خدايا :گويم مي. بندد شد، اين آب يخ مي
خدا قانون را نيافريده كه قـانون  ! اينجا، من نتوانم چاي درست كنم؟ نه

حـالا در  . كه شما مطيع قانون باشيدمطيع شما باشد، بلكه قانون آفريده 
قانون الهـي يعنـي   . ها كه ببينيد، همين قانون الهي هست ي رشته همه

گويند حكم طبيعت، طبيعـي اسـت،    ها مي همان چيزي كه اينها و خيلي
حـالا  . ي اينها هسـت  اينطوري است، قانون علمي اينطوري است، همه

. آيد درجه به جوش ميبندد، در صد  هرجهت آب در صفر درجه يخ مي به
اين يك قانون است حالا من بگويم اين قانون الهي است، يكي بگويـد  

گويد قانون فيزيكـي اسـت، هـر چـه      قانون شيطاني است، آن يكي مي
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گـوييم ايـن قـانون الهـي      دانيم، مي ما كه همه چيز را از خدا مي. هست
فيزيك . داما قانون الهي نبايد مطيع بهداشت و مطيع فيزيك باش. است

ايـن  . سحر بيدار بشـويد : مثلاً گفتند. و بهداشت مطيع قانون الهي است
هـا و   خصوص جوان به. ها بايد سخت هم باشد بيداري سحر، براي خيلي

س شـود، ايـن وضـع تـنفّ     خيلي پيرترها، خدا گفته از وقتي كه سحر مي
هـا شـب اكسـيژن     درخـت . كنـد  ها فرق مـي  ي گياهان، درخت تغذيه و

اين است كه هوا در شـب،  . دهند ند، گاز كربنيك به هوا پس ميگير مي
محـض   به. آورد زير درخت آلوده است يعني آلوده نيست تنگي نفس مي

شود درخـت   ي خورشيد بتابد، معكوس مي لين اشعهاينكه سحر بشود، او
كنـد،   را راحت مـي  تنفّسكند اين است كه زير درخت بودن،  مي تنفّس

توانم سحر بيدار بشـوم،   است، حالا من كه نمي  ن اين قانو. عكس آن به
بهداشت . بگويم اين چه قانوني است؟ اين قانون مطابق بهداشت نيست

كيست؟ من اين قانون را بايد اجرا كنم، بهداشت خودش بايد در خدمت 
گـوييم،   بنابراين اگر شما قوانين الهي را، قوانين هم كه ما مي. من باشد

. ، همين زندگي ما تمام، قوانين است... ي دو، ماده ي يك، نه اينكه ماده
اگر قوانين الهي را بخواهيد رعايت كنيد و بعـد رعايـت كنيـد در مسـير     

آنچه هم به اسم لطمه به . خوريد طبيعت هستيد و از هيچ جا لطمه نمي
كنيد اين از همان باب مكافات الهي است كه  شود، فكر مي شما وارد مي

تان نكنـد، ايـن    ا را مجازات كند و بعد ديگر مجازاتخدا براي اينكه شم
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  .اينها را براي شما فرستاده و اگر هم نفرستد كه ديگر چه بهتر ،بلايا
ـ :خداوند راجـع بـه خلقـت انسـان گفتـه كـه       ــتُ اِ فَ

ْ
ـخ

َ
ࡅ
َ
هُ وَࠟ ُ ْळ ذا سَـوَّ

ــهُ ســاجِدینَ   فیــهِ مِــنْ رُوحــي
َ
عُــوا ل

َ
ق
َ
ف

ــا وقتــي كــه او ،1 ــ ت ــنظمّ و مرتّ ب را م
پــس . د و در او از روح خــودش دميــد، آنوقــت ســجده كنيــد    كــر

ي خـدا بـه انسـان يعنـي ارتبـاط       ي ملائكـه  ي به خدا و سـجده  سجده
. با عـالم ديگـري اسـت، عـالم غيـر مـاده، عـالمي كـه مـادي نيسـت          

حتّــي همــين بــرق تــا حــدي غيــر مــادي اســت ولــي قبــل از آن، تــا 
ــبرســد بــه 
َ
هُ اِ ف ُ ْळ اســت از ايــن طبيعــت  ، بشــر يــك جــزء كــوچكيذا سَــوَّ

ايـن بشـر مثـل    ) قبـل از اوليـه  (بزرگ يعني فـرض كنيـد بشـرِ اوليـه     
مـا  . ردك ـ حيوانات ديگر، مثل ميمون، فيـل، اسـب و اينهـا زنـدگي مـي     

يعنـي مـا اگـر قـبلاً فـرض كنيـد مثـل         هم آن خصلت را رها نكـرديم 
هر حيواني بوديم، خـدا مـا را عـوض نكـرد، همـان حيـوان را گرفـت،        

ايــن حيــوان را از بــين نبــرد كــه يــك حيــوان ديگــري  . انكــرد انســ
حيـواني كـه بـود، خـودش هـم      همـان  ! بيافريند بـه اسـم انسـان، نـه    

ــ :گويــد مــي ـــتُ فیــهِ مِــنْ رُوحــياِ فَ
ْ
ـخ

َ
ࡅ
َ
هُ وَࠟ ُ ْळ ي روح، يــك امــر  نفخــه ذا سَــوَّ

ــتيم    ــت هس ــزء طبيع ــا ج ــه م ــن اســت ك در . ديگــري اســت و آن اي
ي كـه مـثلاً علفخـوار هسـتند، علـف      حيوانات تجربه كنيـد، اگـر آنهـاي   

كنـد، يـك حسـي هـم خـدا بـه او        مسموم جلوي آنها بگذاريد، بو مـي 
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مــا نيافريــده؟ بــراي  رايچــرا خــدا ايــن حــس را بــ. خــورد داده، نمــي
آن، عقــل داده و گفتــه بياييــد دنبــال آنچــه  در عــوضِ ،اينكــه بــه مــا

ــان مــي ــه مــن   كــه مــن يادت ــد، ن ــان تصــميم بگيري دهــم كــه خودت
گيــري را بــه خودتــان  م بگيــرم بــر شــماها بــار كــنم، تصــميم تصــمي

ما اگـر توجـه كنـيم و ايـن قواعـد طبيعتـي كـه هسـت،         . واگذار كردم
ــان آب     ــك جري ــه، در ي ــك رودخان ــه در ي ــل اينك ــيم، مث ــت كن رعاي

ــي    ــان آب لطيف ــك آب جري ــي، ي ــت ملايم ــان  (، اس ــل آن جري مث
خيلـي  . ويـم ر زنـيم، مـي   داريـم قـدم مـي   ) گوينـد  استريم كـه مـي   گلف

 امـا برگرديـد، بخـواهيم بـا ايـن     . كنـيم  راحت، خوشـحال حركـت مـي   
نَّ عَــذابيقواعــد مخالفــت كنــيم، اگــر خيلــي شــديد باشــد همــان 
َ
هُــوَ   ا

لــيمُ 
َ ْ
عَــذابُ الا

ْ
شــما غــذا خيلــي دوســت . آيــد، كمتــر باشــد، كمتــر مــي ال

كنيــد  كننــد، رغبــت مــي داريــد، آن اول يــك غــذايي كــه درســت مــي
ــد، يكــيآ خوشــتان مــي ــد، خوشــتان مــي دو لقمــه مــي ،ي ــد،  خوري آي
گيريـد، ايـن    درد مـي  خوريـد، دل  خوريـد، تمـامش را مـي    همينطور مـي 

ــدايي اســت  ــذاب خ ــان ع ــي . هم ــا م ــر ت ــدايي،   آخ ــذاب خ ــد ع گوين
عـذاب الهـي   ! هـا نـه   كند و ايـن حـرف   خواني مي روضه! آي: گويند مي

جــا تــان بي وقتــي خيلــي حــرف بزنيــد اگــر حــرف. همــين چيزهاســت
كنــد،  تــان صــحيح باشــد، گلــوي شــما درد مــي باشــد، نــه كــه حــرف

البتّـه ايـن چـون خفيـف     . گلـويم پـاره شـد   : گويـد  قول مشـهور مـي   به
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ــي   ــوب م ــله خ ــت، بلافاص ــي    اس ــادآوري م ــما ي ــه ش ــود ب ــد ش . كن
. هرجهــت مواظــب باشــيد، ايــن هشــدارهاي خــدا را رعايــت كنيــد بــه

اش كنيـد،   بيچـاره فكر اينكـه قواعـد الهـي و خـدا را مستأصـل كنيـد       
شـاءاالله   ان. شـويد، اگـر در آن فكـر باشـيد     خودتان بيچـاره مـي  . نباشيد

ــا آن    ــذاب، م ــلِ آن ع ــا نيســتيم از قبي ــه م ــورُ ك
ُ
ف
َ
غ
ْ
ــا ال

َ
ن
َ
 ا

ِّ
ني

َ
ــئْ عِبــادي ا بِّ

َ
ن

حيمُ    .كنيم نمي هايشرچسبيم،  را مي الرَّ
 : گويــد قــرآن خــودش يــك جــايي مــي

ِّ
ــرْآنَ لِلــذ

ُ
ق
ْ
ا ال

َ
ــرْن سَّ

َ
ــدْ ࣷ

َ
ق
َ
 وَل

ِ

ْ
کر

 
ٍ
کِر ھَــلْ مِــنْ مُــدَّ

َ
ف

ــي  1 ــر م ــم ذك ــرآن را ه ــود ق ــد ، خ ــي. گوين ــد م  :فرماي
مـا   .االله شـاء  ان! كسـي متوجـه هسـت؟   . ذكـر را آسـان قـرار داديـم     ما
اگـر اينطـوري اسـت، ايـن همـه مشـكلات       . ما هسـتيم ! بله: گوييم مي

كه در فهم قرآن داريـم، چيسـت؟ بـراي اينكـه آن چيـزي كـه بـر مـا         
. چيزهـايي اسـت كـه مـن بـا زبـان سـاده گفـتم         واجب اسـت، همـين  

! بلـه : حالا اگر اينهـا را فهميديـد، مثـل اينكـه بـه خـدا جـواب داديـد        
يعنـي  . بـراي همـه اسـت، همـه    : گويـد  قرآن خودش يـك جـايي مـي   

چــه؟ يعنــي از يــك آدمِ روســتايي آفريقــايي وحشــي، قــرآن بــراي او  
دانـيم و   آقاي اينشـتيني كـه مـا اينقـدر مـثلاً بـزرگش مـي       . هم هست

شــان را رحمــت كنــد، هــم آن  خــدا همــه(واقعــاً بــزرگ هــم هســت، 
ــتين را  ــم اينش ــايي را و ه ــت  ) آفريق ــم هس ــراي او ه ــرآن ب ــن . ق اي
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هـم بـراي آنهـا، مثـل      ،شود؟ كتـابي هـم بـراي اينهـا باشـد      چطور مي
بــا يــك كتــاب  اي را، ايــن كتــابِ مــثلاً طــرز ســاختن نيروگــاه هســته

شـود يـك كتـابي بنويسـند هـم بـراي        مقايسه كـرد؟ مـي   اول ابتدايي
  .اينطوري است )قرآن( آن باشد هم براي اين؟ بله، اين كتاب
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